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قتل همسر و 2 دختر معلول
گفتارنيوز: مردى كه همسر و دو دختر معلولش را به  �

ــانده است، جزييات جنايت خود را تشريح كرد.  قتل رس
دهم فروردين امسال صداى شليك گلوله سكوت محله اى 
ــتان فارس را شكست. اهالى وقتى  در شهر استهبان اس
از خانه هاى خود بيرون آمدند مرد صاحبخانه را هراسان 
ــلح ديدند. با فاصله گرفتن مرد خشمگين از خانه،  و مس
ــايه خود وارد خانه آنها شدند.  اهالى براى كمك به همس
ــوان و دختر معلولش غرق در خون در آغوش هم  زن ج
قرار داشتند. بلافاصله موضوع به پليس اعلام شد و دقايقى 
بعد ماموران پليس آگاهى همراه امدادگران اورژانس خود 
ــس از معاينه مادر و فرزند  ــاندند. پ را به محل حادثه رس
مشخص شد آنها به دليل شدت خونريزى جان باخته اند. 
ــان مى داد، مرد جنايتكار با شليك اسلحه  بررسى ها نش
شكارى، همسر و دختر 15ساله معلول ذهنى خود را به 
ــانده است. در حالى كه تحقيقات ادامه داشت به  قتل رس
پليس اعلام شد مرد جنايتكار وارد خانه پدرى خود شده 
و دومين دختر معلول خود را هم با شليك گلوله به قتل 
رسانده است. بلافاصله طرح مهار در منطقه اجرا و متهم 
ــتگير شد. مرد ميانسال در بازجويى هاى  قبل از فرار دس
ــد اما پس از چند روز سكوت  اوليه منكر ارتكاب قتل ش
ــود را فاش كرد. او به كارآگاهان گفت: 17  راز جنايت خ
سال قبل ازدواج كردم. نخستين فرزندم دخترى بود كه 
پس از تولدش متوجه شديم معلول است. اين موضوع در 
ــت. پس از چند سال دومين  زندگى ما تاثير بدى گذاش
ــوان ذهنى بود. با  ــان به دنيا آمد كه او هم كم ت دخترم
سختى بسيار از دخترانم مراقبت كردم اما طى چند ماه 
ــده بودم. هر موضوعى آزارم  اخير دچار بيمارى روحى ش
مى داد. خيلى پرخاشگر شده بودم. به همين خاطر تصميم 
به قتل دختران و همسرم گرفتم. روز حادثه هم با اسلحه 
ــه ام را اجرا كردم. متهم پس از اعتراف به  ــكارى نقش ش
جرم خود و بازسازى صحنه جنايت با قرار قانونى تا زمان 

محاكمه روانه زندان شد. 

10 سال حبس، مجازات قتل كودك
شرق: ديوانعالى كشور حكم حبس ناپدرى را كه متهم  �

به قتل كودكى خردسال شده بود مورد تاييد قرار داد. به 
گزارش خبرنگار ما، اين كودك كه دانيال نام  دارد دو سال 
قبل توسط ناپدرى اش خفه  شده  بود. اين پرونده با شكايت 
ــال به جريان افتاد. او وقتى كودك بى جانش را  مادر داني
به بيمارستان رساند، مدعى  شد شوهرش دست به قتل 
كودك زده  است. او گفت: «دانيال با ناپدرى اش حمام رفته 
ــدم  ــرزدن به آنها رفتم، متوجه ش  بود. وقتى من براى س
ــت هايش را روى گردن دانيال قرار داده و او  ــوهرم دس ش
را خفه  كرده  است، اميدوار بودم قتلى اتفاق نيفتاده  باشد 
ــرم را به بيمارستان رساندم پزشكان گفتند  اما وقتى پس
ــده  است. با شكايت اين زن ناپدرى بازداشت و  او فوت ش
مدعى  شد قصد نداشت پسر خردسال را بكشد و دانيال 
ــاد. او گفت: «دانيال  ــام ليز خورد و داخل وان افت در حم
بيمارى پوستى داشت و مادرش نمى توانست او را به حمام 
ــرد چون خيلى بى تابى مى كرد. من بودم كه بچه را به  بب
حمام مى بردم. آن روز هم دانيال را براى شست وشو برده 
 بودم كه ليز خورد و به داخل آب افتاد.» اين در حالى بود 
كه پزشكى قانونى تاييد كرد دانيال بر اثر فشار بر عناصر 
ــده  است. با تكميل تحقيقات و  حياتى گردنش فوت ش
ارسال پرونده به دادگاه كيفرى مادر دانيال تصميم گرفت 
ــلام رضايت كند و به اين ترتيب متهم به لحاظ جنبه  اع
ــال حبس محكوم شد.  عمومى جرم محاكمه و به 10 س

اين حكم مورد تاييد ديوانعالى كشور قرار گرفت. 

ازدواج داماد 87 ساله 
و عروس 62 ساله

ــاله گنابادى با عروس  � ــن ازدواج مرد 87 س ايرنا: جش
62 ساله در خانه سالمندان برگزار شد. مراسم عقد و ازدواج 
اين زوج ساكن خانه سالمندان با مهريه يك جلد كلام االله 
مجيد و 14شاخه گل ياس با حضور جمعى از سالمندان 
برگزار شد. داماد 87 ساله هدف اين ازدواج را «پايان دادن 
به تنهايى» ذكر و بيان كرد: در خانه سالمندان با همسرم 
خديجه آشنا شدم و مراسم ازدواج ما با همكارى مسوولان 
در همين مكان فراهم شد و ما تصميم داريم در همينجا 
زندگى مشترك خود را ادامه دهيم. اسداالله رمضانى افزود: 
ــال 1306 در يكى از روستاهاى گناباد هستم و  متولد س
چهار سال قبل همسر اولم را از دست دادم. وى گفت: از 
ــر اولم يك فرزند پسر دارم كه اكنون 57 سال سن  همس
دارد. او افزود: همسر جديدم حدود شش سال است كه در 

مركز نگهدارى سالمندان زندگى مى كند. 

اسيدپاشى روى كارگر
ــه از صاحب كارش  � ــرى ك باشـگاه خبرنگاران: كارگ

دستمزد ماهانه اش را طلب كرده بود، با اسيد سوزانده شد. 
ــنبه وقوع اسيدپاشى در خيابان ساقدوش  شامگاه سه ش
ــداران به پليس 110 اعلام شد. ماموران پس  منطقه پاس
از حضور در محل مردى را مشاهده كردند كه با صورتى 
سوخته در حال فرياد كشيدن بود و كمك مى طلبيد. اين 
مرد با كمك اورژانس به مركز حوادث و فوريت سوختگى 
ــوران در تحقيقات اوليه  ــد. در ادامه مام تهران منتقل ش
عامل اين اسيدپاشى را كه يكى از صاحبان املاك همان 
ــايى و وى را بازداشت كردند. متهم در  خيابان بود شناس
كلانترى به اسيدپاشى اعتراف كرد و گفت: «چندى وقتى 
مى شود كارگرم براى گرفتن حقوقش پافشارى مى كند. 
ــتم با تهيه ظرف  من كه توان پرداخت اين مبلغ را نداش
اسيد قصد داشتم او را بترسانم تا براى مدتى سراغم نيايد 
كه متاسفانه شدت سوختگى بيش از آن چيزى شد كه 
من تصور مى كردم.» سرهنگ اقبال امانى، رييس كلانترى 
پاسداران در اين باره گفت: متهم پس از تكميل پرونده به 

مقام قضايى معرفى شد. 

رخداد سامره على نژاد؛ مادرى كه قاتل فرزندش را پاى چوبه دار بخشيدادامه از صفحه اول

حالا كه بخشيده ام خيلى آرام هستم
فردوسى پور انسان شريفى است و قصدش هم كار انسانى بود، من خيلى از او تشكر مى كنم

شرق: «بى خود نيست كه خداوند بهشـت را زير پاى مادران قرار داده. مادر به خاطر 
فرزنـدش هر كارى مى كند. فرزندم تاروپود زندگى من بود.» اين را سـامره على نژاد 
مادر عبداالله حسـين زاده مى گويد، زنى كه دو فرزنـدش را يكى تصادفى و يكى در 
قتل عمدى از دست داد و در لحظه آخر قاتل فرزندش را بخشيد. او در گفت وگويى با 

«شرق» از چرايى اين تصميم و روزهاى سختى كه گذرانده  است، مى گويد. 

گفته هاى اطرافيان شما حكايت از آن داشت كه در اجراى حكم قصاص خيلى  �
مصر هستيد، چطور شد كه از تصميم خودتان پشيمان شديد؟ 

ــرم كشته  شد خيلى ناراحت بودم  در اين مدت اتفاقات زيادى افتاد. از وقتى پس
مخصوصا اينكه چهار سال قبل از اين حادثه يك پسر ديگرم را هم از دست داده  بودم. 
ــاله بود كه در يك تصادف كشته  شد. بعد از چهار سال هم كه عبداالله   ــرم 10 س پس
ــتم اما به اين  ــد. داغ دو فرزند خيلى آزارم مى داد ديگر توان زندگى نداش ــته  ش كش
موضوع هم فكر كرده  بودم كه اعدام يك جوان ديگر هيچ كدام از آن بچه ها را به من 
برنمى گرداند اما مگر مى شود به همين راحتى بخشيد؟ او شاهرگ پسرم را زده  بود 

مى دانيد اين براى يك مادر يعنى چه؟ 
چه اتفاقاتى افتاد كه تصميم شما را تغيير داد؟  �

ــرم از من مى خواست  ــتم. اول خودم خواب ديدم كه پس  من آدم معتقدى هس
ببخشم. به من گفت مادر جاى خوبى هستم اگر تو از من انتظار  دارى كه بچه خوبى 
باشم. باور كن جايى كه هستم خيلى خوب است و در آرامش هستم. با اين حال راضى 
ــت نشدم و گفتم امكان ندارد قاتل را ببخشم. فاميل هايم به من مى گفتند  به گذش
پسرت را در خواب ديده ايم كه خواسته تو قاتلش را ببخشى اما من قبول نمى كردم 
تا اينكه دخترم به من گفت برادرش را در خواب ديده گفت برادرم مى گفت عيدت 
مبارك خواهر عيد خود را با قصاص خراب نكنيد به مادر بگو گذشت كند دخترم هم 
گفته  بود خودت به خوابش برو و بگو گذشت كند. خيلى به من فشار مى آوردند از 
آشنا و فاميل گرفته تا خانواده خودم حتى مادرم از من خواست كه ببخشم آخر سر 

به شوهرم گفتم همه چيز پاى چوبه  دار مشخص مى شود. 
خانواده قاتل چه واكنشى نسبت به اين قتل داشتند؟  �

شوهرم، آدم سرشناسى است فوتباليست بوده و حالا هم مربى فوتبال است همه 
ــهر مى دانستند ما در چه وضعيتى هستيم و چقدر عذاب مى كشيم حتى  مردم ش
خانواده قاتل هم مى دانستند و خيلى نسبت به كارى كه بچه شان كرده  بود متاسف 

بودند آنها مى گفتند شرمنده رفتار پسرمان هستيم و نمى دانيم به شما چه بگوييم. 
شـب قبل از اجـراى حكم، برنامـه «90» و چهره هاى فوتبال خيلى از شـما  �

درخواست كردند كه قاتل را ببخشيد آيا اين برنامه در تصميم شما تاثيرى داشت؟ 
آقاى فردوسى پور انسان شريف و بزرگوارى است و قصدش هم كار انسانى بود من 
خيلى از او تشكر مى كنم كه از يك برنامه فوتبالى براى يك كار انسانى استفاده كرد. 
بزرگان ديگر مثل آقايان دايى، بنگر و قلعه نويى هم با ما تماس گرفتند اما آن موقع 

تصميم نگرفتم و همان حرف خودم را زدم.
اينكه چهره هاى فوتبالى به شما اصرار كردند كه ببخشيد تاثيرى در تصميم  �

شوهرتان نداشت؟ 
وقتى برنامه «90» در مورد اين مساله صحبت كرد شوهرم گفت ببين بزرگان از 
تو چه مى خواهند گفتم براى من مادرم بزرگ ترين است به مادرم گفتم لحظه اجرا 
تصميم مى گيرم و حالا هم روى حرفى كه به مادرم زدم چيزى نمى گويم. تا صبح 

سوره  واقعه را خواندم و گريه كردم. 
چه زمانى به شما گفته  شد زمان اجراى حكم فرا رسيده  است؟  �

وقتى راى قصاص صادر شد و پرونده به ديوانعالى كشور رفت سه سال طول كشيد 
كه برگردد و وقتى برگشت ماه صفر بود. به شوهرم گفتم صفر ماه حرام است و من 
نمى توانم جوان مردم را در اين ماه قصاص كنم. در اجراى احكام گفتند مساله شرعى 
ندارد و شما مى توانيد حكم را اجرا كنيد گفتم حالا نمى كنم. برايم خيلى عجيب بود 
كه در اين ماه تاييد حكم آمده  است و اين برايم پيغامى داشت. بعد گفتند قبل از عيد 
حكم را اجرا كنيد. قبول كرديم وقتى براى ابلاغ رفتيم مسوول زندان گفت شب عيد 
است و ما معمولا به خاطر اينكه خانواده هاى اعداميان شب عيدشان خراب نشود حكم 
اجرا نمى كنيم اگر شما بخواهيد حكم را اجرا مى كنيم اما باز ترجيح اين است كه اين 
ــب عيد مردم را  كار را نكنيد با خودم گفتم اين اعدامى هم مادر دارد و من نبايد ش
عزادار كنم قرار شد 26فروردين حكم اجرا شود تا اينكه يك شب قبل از اعدام خوابى 

ديدم كه تصميمم را تغيير داد.
چه خوابى بود؟  �

پسرم را در 10سالگى ديدم. همه ما نشسته  بوديم و غذا مى خورديم پسرم بشقاب 
پلويش را برداشت و از خانه بيرون رفت گفتم پسرم چرا از ما جدا مى شوى گفت ديگر 
با تو حرف نمى زنم و ديگر در اين خانه غذا نمى خورم آن موقع بود كه تصميم خودم 

را گرفتم من نبايد كارى مى كردم كه بچه ام در عذاب باشد.
در مورد زمان اجراى حكم بگوييد. آن موقع چه اتفاقى افتاد؟  �

تا صبح نخوابيدم و مرتب دعا مى خواندم كسى در خانه ما نخوابيد صبح با شوهرم 

ــوولان  ــود و مردم زيادى آمده  بودند اول از مس ــراى اجرا رفتيم همه چيز آماده ب ب
خواستم به من يك ميكروفن بدهند چون مى دانستم موقع اجراى حكم مردم خيلى 
ــان مى آيد خطاب به مردم گفتم: من  به اولياى دم فحش مى دهند و از كار آنها بدش
ــتم و مى دانم حالا كه مى خواهم حكم را اجرا كنم شما به من فحش  يك مادر هس
مى دهيد و نفرينم مى كنيد اما مى دانيد همه زندگى يك مادر فرزندش است ؟ مى دانيد 
در اين  سال ها چه كشيدم و زندگى برايم زهر شده؟ مى دانيد زندگى ام به چه روزى 
افتاده  است؟ مى دانيد فقط گريه كردم و خواب و خوراك نداشتم و همه ما تحت تاثير 
قرار گرفتيم؟ چرا بايد جوان هاى ما چاقو با خودشان حمل كنند و اينطور خودشان 
ــت حتى اگر  ــواده ديگرى را بدبخت كنند؟ مردم اطراف گفتند اين حق توس و خان
ــى توهينى نخواهد كرد اما بدان مادرى هم آن سوتر منتظر  حكم را اجرا كنى كس
ــت. بعد رفتم سراغ چوبه  دار قاتل گريه مى كرد و از من مى خواست او را  فرزندش اس
ببخشم گفت تو را به روح فرزندت ببخش. سيلى را كه زدم آرام شدم. گفتم به خاطر 
آسيبى كه به من زدى تنبيهت كردم و بعد هم با شوهرم طناب را از گردن او بيرون 
ــحال بودند و كف زدند و گريه كردند. من اين بخشش را  آورديم. مردم خيلى خوش

هديه كردم به مردم نور. 
مادر مقتول در آن لحظات چه مى كرد؟  �

وقتى بخشيدم به پايم افتاد كه خاك پايم را ببوسد گفتم از خدا تشكر كن. او را 
بلند كردم و گفتم به خاطر مادربودنت خيلى برايت احترام قايل هستم اين كار را نكن. 

شوهرتان چه واكنشى داشت؟  �
او هميشه به من مى گفت هر تصميمى خودت گرفتى قبول مى كنم. قاتل شاگرد 
شوهرم بود شوهرم به او فوتبال ياد مى داد. با اينكه درگيرى قاتل با شخص ديگرى 
بود اما پسرم كشته  شده  بود و ما هيچ  تقصيرى نداشتيم اما نتوانستم حكم را اجرا كنم.

 پسرتان چطور شد كشته  شد؟  �
ــنبه بازارى در شهر نور بود كه پسرم در حال عبور از آنجا بود. قاتل  يك چهارش
ــد و قاتل كه در حال دعوا با كسى ديگر بود چاقو  ــرم معترض ش تنه اى به او زد. پس

بيرون كشيد و به شاهرگش زد كه منجر به مرگ پسرم شد.
بعد از بخشش مردم چه واكنشى داشتند؟  �

شايد باورتان نشود، از هفت صبح كه به خانه برگشتيم تا 11 شب پنج نفر در خانه 
ما در حال پذيرايى از مردمى بودند كه براى تشكر آمده  بودند باز هم نمى توانستند به 

همه رسيدگى كنند، مردم نور خيلى به ما لطف داشتند. 
خانواده هاى بسـيارى در شرايط شما هسـتند و مرگ و زندگى يك فرد در  �

انتظار تصميم آنهاست، چه توصيه اى به آنها داريد؟ 
توصيه مى كنم در مورد قاتل تحقيق كنند وقتى به اين نتيجه رسيدند كه واقعا 
پشيمان شده و ديگر به جامعه آسيب نمى زند او را ببخشند. بخشش آرامش زيادى 
ــى نمى تواند خودش را جاى يك مادر كه  به آدم مى دهد البته باز هم مى گويم كس

بچه اش را از دست داده بگذارد. 

نرگـس جودكـى: رييس زنـدان و ديگر كاركنـان تولدش را 
تبريك مى گويند. «بلال» روز سه شـنبه 26فروردين تا بالاى 
چوبه دار رفت و به زندگى برگشت. هفت سال پيش وقتى كه 
19سـاله بود درگيرى او و چند جوان ديگر در چهارشنبه بازار 
شهرستان نور منجر به كشته شدن عبداالله حسين زاده، فرزند 
يكى از پيشكسوتان فوتبال شهرستان شد و بلال به قصاص 
محكوم شـد. روز اجراى حكم روبه روى دادسراى شهرستان 
نوشـهر، چندقدم دورتر از دريا داربست فلزى زدند. مردم از 
پنج صبح دور اين داربست ايستادند و با فريادهاى ياحسين 
از خانواده حسين زاده كه از هفت سال پيش داغدار پسرشان، 
عبداالله هسـتند طلب بخشـش كردند. مادر مقتول به مردم 
گفت خالى شدن خانه چقدر سخت است. او در آخرين لحظات 
به صورت بلال سـيلى زد و بعد طناب را از گردن او برداشـت. 
بلال مى گويد فاصله بين قصاص و بخشش او همين سيلى بود. 
ساعتى بعد از پايان مراسم و بخشش اين محكوم به مرگ، با او 

در داخل زندان گفت وگو كرديم. 

 كى فهميدى كه حكم قرار است اجرا شود؟  �
ــه ماه پيش اجرا شود اما با تلاش انجمن  حكم قرار بود س
ــان و همكارى رييس زندان به تعويق افتاد.  حمايت از زنداني
روزهاى آخر سال قبل قرار بود اجرا شود كه باز هم عقب افتاد. 
بار سوم قرار بود 15 فروردين اجرا شود كه تا امروز- روز اجرا- 
عقب افتاد اما اين بار ديگر وقت من تمام شده بود. من دوشب 
ــل از روز اعدام به بچه هاى بند گفتم به احتمال 99 درصد  قب
ــن مى برند براى اجراى  ــلول انفرادى پايي فردا صبح مرا به س
ــتند. چند روز قبل كه به خواهرم  حكم. بيرون همه خبر داش
زنگ زدم پرسيد پايين نرفتى؟ گفتم داستان چى است؟ گفت 

هيچى. فهميدم كه قرار است حكم اجرا شود. 
 وقتى براى اجراى حكم صدايت زدند چه كردى؟  �

ــر نگهبانى كارت  وقتى كه مرا صدا كردند و گفتند افس
ــتم و پايين  ــجاده ام را برداش دارد، بلافاصله وضو گرفتم، س
رفتم. با بچه ها خداحافظى كردم. گفتند برمى گردى. گفتم 
نه، اين بار مى روم براى هميشه. پايين كه رفتم. چندركعت 
براى خودم و مقتول نماز خواندم و به دعاى توسل و زيارت 
ــورا مشغول شدم. نماز امام زمان خواندم. شب آخر كار  عاش

من فقط نماز و دعا بود. 
 در آن شب به چه فكر مى كردى؟  �

ــى زندان آمد پيش من.  ــاج آقا مفيدى از واحد فرهنگ ح
گفتم برگه اى بده وصيت بنويسم. گفتم من خودم را ساختم 
براى آن دنيا. هر 10دقيقه براى عبداالله و خودم نماز خواندم 

و گفتم دارم مى آيم پيش تو فقط نمى دانم چطور ببينمت. 
 استرس داشتى؟  �

بله، داشتم ولى فكر هم مى كردم كه اين شترى است 
كه در خانه همه خوابيده. يكى جوان مى  ميرد و يكى پير. 
همه يك روز مى روند. به حاجى گفتم چوبه دار چطور است، 
ــهد»  بايد چه كار كنم؟ گفت وقتى رفتى پاى چوبه دار «اش

بگو. من مدام همين را در ذهنم تكرار مى كردم. دوركعت 
نماز «حاجت» خواندم. 

 وقتـى صداى «يا حسـين» مردم را از بيـرون زندان  �
شنيدى چه حسى داشتى؟ 

ساعت پنج بود كه صداى «يا حسين» «يا حسين» از بيرون 
آمد، يك دفعه بغضم تركيد. 

 به مادرت هم فكر كردى؟  �
ــت. الان هم خدا فقط به خاطر مادرم  مادرم رفيق من اس

به من رحم كرد. 
 به مادر مقتول هم فكر مى كردى؟  �

ــت گرفت، همه كه  ــه اى كه ميكروفن را به دس آن صحن
سكوت كردند و او گفت من 11سال است كه «يا حسين» «يا 

حسين» مى گويم، يكهو تنم لرزيد. فقط گفتم «يا ابوالفضل». 
 تو شاگرد پدر مقتول، عبدالغنى حسين زاده بودى؟  �

ــه  ــه بچه هاى محله مان به مدرس ــه فقط من بلكه هم ن
فوتبالش مى رفتند. خيلى ها را فرستاد براى تيم ملى نوجوانان. 
سيدحسن حسينى را فرستاد تيم ملى نوجوانان. خيلى ها را به 
جايى رساند. من نمى دانستم فوتبال چيست، اما در مدرسه 

فوتبال ياد گرفتم و بعد رفتم كشتى. 
 با اينكه همه اينها را مى دانستى با پسرش درگير  �

شدى؟ 
بله مى دانستم، مى شناختمش. چند دقيقه قبل از حادثه 
ــم او را در جمعه بازار ديدم و گفتم عبداالله من دارم مى روم  ه
جشن عروسى دوستم. گوشى موبايلت را به من مى دهى كه 
گفت آره. من هيچ مشكلى با او نداشتم. من هميشه از كودكى 
كار مى كردم. جوشكار بودم حتى با لباس كار به عروسى برادر 
و خواهرم رفتم. گاهى كه از سر كار بر مى گشتم راننده ها لباس 

سياه مرا كه مى ديدند سوارم نمى كردند. 

 پس آن روز چه شد؟  �
ــوا اصلا بين من و عبداالله نبود اما در نهايت در  آن روز دع
ــته شد و من  درگيرى كه دونفر ديگر هم بودند؛ عبداالله كش

محكوم شدم. 
 روز اعدام دوستانت هم آمده بودند، بعيد نبود بعضى  �

از آنها هنوز چاقو در جيب داشته  باشند. 
ــتانم  ــى كه مى گرفتند به دوس ــروز هم در فيلم ــن ام م
گفتم سعى كنند چاقو دست نگيرند، اگر بزرگ ترى هم زير 
ــان زد صلاح و خوبى اش را مى خواهد. اى كاش همان  گوشش

موقع كسى زير گوش من مى زد. 
 سيلى اى كه مادر مقتول به صورتت زد درد داشت؟  �

من فكر مى كنم فاصله ميان رضايت و قصاص من همين 
سيلى بود. بين من و اين مادر همين سيلى بود كه بايد زده 
مى شد. وقتى گفتم مرا ببخشيد و به پدر و مادرم رحم كنيد، 
پدرش گفت مگر تو به ما رحم كردى؟ من يك لحظه يادم آمد 
آن «اشهد» را فراموش نكنم. من نمى دانم چگونه از آنها تشكر 

كنم به ويژه از مادر و پدرش. 
 فكر مى كنى اگر مثلا برادر شما در اين درگيرى كشته  �

شده بود تو و خانواده ات مى توانستيد ببخشيد؟ 
مادر من دل رئوفى دارد. 

 ولى بخشيدن خيلى راحت نيست.  �
بله، اصلا راحت نيست. مادر من هميشه سعى مى كند به 
ــردايى مرا مثل فرزند نگهدارى مى كند.  همه كمك كند. پس

مادر من همه عمرش كار كرده. 
 فكر نمى كنى باعث رنج بيشتر اين مادر شدى؟  �

اين تقدير من بود و سرنوشتم. نمى خواستم اينطور شود. 
 شنيدى كه هنرمندان زيادى براى بخشش  �

تو تـلاش كردند. برنامـه «90» هـم از خانواده 

مقتول خواست تو را ببخشند. 
من ساعت هاى آخر در سلول طبقه پايين بودم ولى وقتى 
ــتم بچه ها مى گفتند كه برنامه «90» هم در مورد من  برگش
ــش، بخشش همه مجرمانى بود كه  گفته. به نظرم اين بخش

پشيمان هستند. 
 ولى خانواده مقتول اين نگرانى را هم داشـتند كه با  �

بخشش تو، جوان ها باز هم دست به چاقو ببرند به اين اميد 
كه بخشيده مى شوند. 

ــان  ــا بايد به من نگاه كنند و من درس عبرت ش جوان ه
ــد. وقتى به دعوا و چاقو  ــوم. زندگى خانواده من خراب ش بش
فكر مى كنند بايد مرا پاى چوبه دار به ياد بياورند و مادرم را كه 
چه مى كرد. در يك چشم به هم زدن صندلى ممكن بود بيفتد. 

 وقتى بالاى صندلى بودى ترسيدى؟  �
بله، ترسيدم. 

 هر آن ممكن بود خشـم و غصه خانواده باعث شـود  �
تو را نبخشند. 

ــلمانم و نماز مى خوانم و به هر تصميمى كه  بله. من مس
آنها براى من گرفته باشند پايبندم. حالا هم به قول هايم عمل 

مى كنم. 
 تو بايد بعد از محكوميت 10سال از اين شهرستان دور  �

باشى. به اين قول عمل مى كنى؟ 
بله. اگر من زير قول خودم بزنم، يعنى آبروى خانواده ام 
ــش خانواده آقاى  ــرده ام و باز آنها را پي ــوال ب را هم زير س
حسين زاده شرمنده كرده ام. اينها هيچ، آه خدا را چه كنم. 
ــت است كه در  ــتم نماز چيست. درس منِ بلال نمى دانس
ــتم ولى حالا در زندان و به  ــى نداش زندگى كار به كار كس
خاطر درس هايى كه از رييس زندان گرفتم خيلى چيزها را 

آموختم و زندگى ام فرق كرده. 
 هيچ وقت مقتول را به خواب ديدى؟  �

ــك بار خواب ديدم كه من، او، خواهرش و خواهرزاده  ي
من در محله سنگ سفيد هستيم. يك پاترول مشكى هم 
ــردم. بچه هاى بند  ــديد گريه ك داريم. من يكهو خيلى ش
مرا بيدار كردند گفتند چه شده كه گريه مى كنى؟ يك بار 
ــارى بودم و خيلى  ــت ماه كه در زندان س ديگر بعد از هش
نگران، خواب ديدم در حياط مسجد محله مان هستم. يك 
ــت. در خواب ديدم كه به يكى  چنار بزرگ قديمى آنجاس
ــته و به گردن من  ــاخه هاى اين درخت طناب دار بس از ش
انداخته اند. عمو غنى آمد و طناب را از گردن من برداشت. 

امروز دوباره ياد آن خواب افتادم. 
 تو بايد محكوميتت را بعد از اين بخشش بگذرانى. بعد  �

از آزادى چه كار خواهى كرد؟ 
اينجا در زندان خياطى و آرايشگرى ياد گرفتم. بعد از اين 
همه حبس لباس مردم را مى شويم تا پولى به دست بياورم. از 
اين در كه بيرون بروم كارم را ادامه مى دهم. من جوشكارى را 
دوست دارم. همه اين نرده هاى آهنى زندان را خود من جوش 

داده ام. دوست دارم زندگى سالمى داشته باشم. 

 لذت بخشش
براى گرفتن رضايت، اولا خصوصيات اخلاقى اولياى دم 
را بايد در نظر گرفت، دوما گرايشات مذهبى آنها و موقعيت 
ــت. اگر خانواده متهم عليه  ــان بسيار مهم اس اجتماعى ش
ــا را در نظر  ــات آنه ــازى كنند و احساس ــاى دم جوس اولي
ــده اى از آنها مى گيرند  ــد قطعا جواب منفى و كوبن نگيرن
اما اگر با شناسايى موقعيت هاى روانى و اجتماعى خانواده 
ــند گاه  ــتفاده كنند قطعا به نتيجه مى رس از راه موثر اس
ــت بخشش موثر  ــه درخواس حضور يك روحانى در جلس
ــناس، در واقع بايد خواسته  ــت و گاه حضور يك روانش اس
اولياى دم شناسايى شود هرچند در ظاهر آنها مى خواهند 
انتقام بگيرند اما وقتى به عمق وجود آنها برويم مى بينيم 
ــود آنها صحبت  ــت و اگر با زبان خ ــام ظاهر ماجراس انتق
ــويم. البته در پرونده هاى قصاص  كنيم مى توانيم موفق ش
طولانى شدن روند اجراى حكم نيز بسيار موثر است چرا كه 
اولياى دم از آن احساسات فاصله گرفته و تصميمى بسيار 
منطقى تر مى گيرند و متوجه مى شوند وضعيت طورى بوده 
كه ممكن بود حالا آنها جاى خانواده متهم باشند. بنابراين 
آگاه سازى خانواده هاى طرفين پرونده در خصوص كارى كه 
انجام مى دهند و تلاش بدون غرض رسانه ها مى تواند آمار 
قصاص را در كشور پايين بياورد و مردم را بيشتر به بخشش 
ــد در قرآن كريم بعد از اينكه در آيه اى  دعوت كند. خداون
ــته، بلافاصله بخشش را توصيه  حيات را در قصاص دانس
ــت.  ــش بهتر از قصاص كردن اس ــرده  و فرموده اند بخش ك
بنابراين مى بينيم قرآن نيز در اين خصوص بخشش را بهتر 
از قصاص دانسته و بايد در اين خصوص فرهنگ سازى انجام 
شود كه اميدوارم رسانه ها همچنان در اين خصوص نقش 
ــتى ايفا كنند. دادگسترى نيز در اين زمينه اقداماتى  درس
ــازش يكى از اين اقدامات  ــت. جلسات صلح و س كرده اس
ــت. همچنين كارگروهى به عنوان «گروه پيشگيرى از  اس
ــلب حيات نوجوانان» تشكيل شده كه پرونده نوجوانان  س
محكوم به قصاص به آن ارجاع مى شود. اين كميسيون با 
ــى كه در پيش گرفته شده، موفق شده در بسيارى از  روش

موارد رضايت اولياى دم را جلب كند. 

حادثه ها

كلاهبردارى ميلياردى 
با جعل عنوان

ــران از  � ــتان ته ــس آگاهى غرب اس ــس پلي مهـر: ريي
دستگيرى كلاهبردار ميلياردى با 15شاكى در شهريار خبر 
ــرهنگ «منصور خدادادى» گفت: ماموران با دريافت  داد. س
ــده اى مبنى بر كلاهبردارى فردى به نام «ح-ك» كه با  پرون
ــان دولت معرفى مى كرد، به  ــره موجه خود را از كاركن چه
تحقيق در اين باره پرداختند و فهميدند شاكى با فريب يكى 
از مالباختگان به او وعده داده بود، مى تواند برايش تخفيف 
ــه اين بهانه مبلغ 104 ميليون و  ــاخت بگيرد. او ب مجوز س
500هزارريال از وى گرفته و هيچ كارى انجام نداده بود. وى 
افزود: با تحقيق از شاكى مشخص شد متهم با نشان دادن 
ــتبند و انواع كارت هاى شناسايى از نهادهاى كشورى و  دس
لشكرى، شاكى را فريب داده است. خدادادى تصريح كرد: به 
مرور زمان شاكيان ديگرى كه متهم به بهانه هاى مختلف و 
متناسب با نياز آنها مانند اخذ وام هاى سنگين، آزادى زندانى 
ــكايات  و اعطاى نمايندگى از آنان كلاهبردارى كرده بود ش
خود را مطرح كردند. رييس پليس آگاهى غرب استان تهران 
ــت: سرانجام متهم مورد شناسايى قرار گرفت و  عنوان داش
ــتگيرى براى تحقيقات بيشتر به پليس آگاهى  پس از دس
ــرد: در بازجويى از  ــد. اين مقام انتظامى اظهار ك منتقل ش
متهم، وى ضمن اعتراف به جرمش به كلاهبردارى از 15نفر 

به مبلغ بالغ بر يك ميلياردوهشت ميليون ريال اعتراف كرد. 

پايان فرار 20 ساعته قاتل
ايرنا: سرپرست فرمانده انتظامى نهاوند گفت: كارآگاهان  �

ــاعت از زمان ارتكاب  پليس آگاهى قاتلى را در كمتر از 20 س
ــرهنگ «كريم تركمان» توضيح داد:  جرم به دام انداختند. س
ــتى يكى از دوستان خود جوانى 21 ساله  فردى كه با همدس
ــاى اطراف نهاوند به قتل  ــات چاقو در يكى از باغ ه را با ضرب
ــاعت به دام پليس افتاد. وى  ــانده بود در كمتر از 20 س رس
ــتان خود نيمه هاى  ــتى يكى از دوس ادامه داد: قاتل با همدس
شب با كشاندن مقتول به يكى از باغ هاى اطراف شهر نهاوند با 
وى درگير و پس از به قتل رساندن او متوارى شد. وى گفت: 
ــس، ماموران با به كارگيرى  ــس از اعلام اين موضوع به پلي پ
شگردهاى پليسى موفق شدند مخفيگاه متهم را رديابى و او را 

در كمتر از 20 ساعت دستگير كنند. 

روايت قاتل بخشيده شده در دقيقه 90 از لحظات اعدام: 

تنم لرزيد

عكس ها:آرش خاموشى، ايسنا، مادر مقتول طناب دار  را از گردن قاتل فرزندش باز كرد

خانواده مقتول بعد از اعلام گذشت در منزلشانمامور نيروى انتظامى بعد از اعلام بخشش از پدر مقتول تشكر كرد اولياى دم بر مزار مقتول
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سرنوشت نامعلوم
 300 مسافر كشتى غرق شده

فرانس پرس: 300نفر درپى غرق شدن كشتى كره اى  �
مفقود شدند و دو نفر جان باختند. اين كشتى مسافربرى 
با 476 سرنشين كه عمدتا دانش آموزان دبيرستانى بودند 
ــاحل  ــتند، در س و قصد رفتن به جزيره «جيجو» را داش
ــور به شدت آسيب ديد و پيام هايى  جنوب غرب اين كش
ــرد. هنوز علت  ــال ك ــت كمك ارس ــى بر درخواس مبن

غرق شدن كشتى مشخص نيست. 

آتش مرگبار در اتوبوس
شينهوا: شش نفر بر اثر آتش گرفتن اتوبوس در جنوب هند  �

جان باختند. اين اتوبوس با 29 مسافر در مسير داوانجر در ايالت 
كارناتاكا در جنوب هند و بنگالور مركز اين ايالت در حركت بود 
كه آتش گرفت. راننده اين اتوبوس پس از اين حادثه گريخت.

خبر


